
ديواري از كتاب
 تزئينات و چيدمان پشــت سر گوينده 
در تلويزيون يا ديگر ابزارهاي تصويري، 
معمولاً به شخصيت، جايگاه فرهنگي و 
موقعيت اجتماعي او بستگي دارد.  تصاوير 
ساده، مناظر طبيعي و ساير عناصر بصري 
پس‌زمينه نيز بايد متناســب با موضوع 
سخن، شخصيت و جايگاه گوينده انتخاب 
شــوند.  در ســال‌هاي اخير، رايج‌ترين 
تزئينات پشــت صحنه را قفســه‌هايي 
از كتاب‌هاي مختلف تشــكيل داده‌اند؛ 

كتاب‌هايي كه گاه با موضوع ســخن مرتبطند و گاه هيچ تناسبي با آن 
ندارند، در كنار گلداني كوچك روي ميز و بس.  گاهي بدون تناسب با 
شأن و جايگاه علمي گوينده، كتاب‌هاي دكورشده ظاهري كاملًا علمي 
و سنگين دارند، اما نه ارتباطي ميان خودشان ديده مي‌شود و نه نسبتي 
با حوزه تخصصي گوينده.  اغلب نيز پشت جلدهاي يك‌شكل و هم‌رنگ، 
تنها جلوه‌اي ظاهري و صحنه‌اي جذاب ايجاد مي‌كنند.  معلوم نيست 
اين چيدمان‌ها و دكورهاي پشت‌صحنه توسط چه كساني و بر اساس 
چه معيارهايي انتخاب مي‌شوند. اساساً فلسفه وجودي اين نوع دكورها و 

سليقه حاكم بر چيدمان آنها چيست؟
اگر هدف، به رخ كشيدن علم و دانش افراد باشد، بايد گفت اين شيوه، 
معيار مناسبي براي نمايش دانايي نيست؛ چه بسيار افرادي كه حتي 
از عناوين كتاب‌هاي چيده‌شــده نيز اطلاعي ندارند.  از ســوي ديگر، 
اين ديوارهاي كتابي گاه هيچ ارتباط موضوعي با ســخنان مطرح‌شده 
ندارند و همين رفتارهاي نمايشــي مي‌تواند موجب بدبيني و فاصله 
گرفتن مخاطبان، به ‌ويژه نسل جوان، از كتاب و مطالعه شود.  رسانه‌ها، 
به‌ خصوص رسانه‌هاي تصويري، بايد با اين سنت صرفاً ظاهري مقابله 
كنند و اجازه ندهند چنين نمايش‌هايي به‌عنــوان الگوي فرهنگي به 

مخاطبان القا شود. 
صاحب‌نظران و كارشناسان حوزه‌هاي مختلف علمي نيز با بي‌اعتنايي 
به اين رفتارهاي واپس‌گرايانه، بايد رويكردهايي به‌روز، اصيل و مؤثر را 
در پيش بگيرند.  مخاطبان و ناظران، به‌ويــژه اهل پژوهش، نيز نبايد 
چيدمان، تعداد و تنــوع اين دكورها را ملاك ارزيابــي و قضاوت خود 

قرار دهند. 

‌ ميراث‌ استقامت 
 ‌ در جان خاك ايران حك شد

خردادماه است و خيابان‌هاي شــمالي تهران، در حصار درختان چنار 
كهنسال، گويي نفسي تازه كشيده‌اند. خنكاي نسيم كوهپايه با گرماي 
پرشور جمعيتي كه در پياده‌راهِ پهن گرد آمده‌اند، در هم آميخته است. 
در ميان اين درياي آدميان، خانواده‌اي چهارنفره نظرم را جلب مي‌كنند؛ 
پدر و مادري ميانســال، با چهره‌هايي كه گويي از دل مهرباني خاك 
بيرون آمده‌بودند، دست در دست دختر نوجوان و پسر كوچكشان. هر 
كدام به فراخور قد و قامتشان، پرچمي كوچك تا بزرگ در دست داشتند 
و با نغمه‌اي كه از تريبون در فضا مي‌پيچيد، هم‌صدا شده‌بودند. بلندگوها 
زمزمه‌وار و نوستالژيك مي‌خواندند: »خوني كه در رگ ماست هديه به 
رهبر ماست« و نام‌ »رهبر شهيد« كه در ميان كلمات مي‌پيچيد، بغض 

فرو خورده جمع را زنده مي‌كرد. 
همان‌جا كنجكاو شــدم كه بدانم اين خانــواده در ميان اين همهمه، 
چه پيشه‌اي دارند؟ مرد با دســت‌هايي كه گويي هنوز خاك رس لاي 
انگشــتانش مانده‌بود، لبخندي زد و گفت: »ما در كارگاهي كوچك 
سراميك‌ مي‌سازيم؛ كارمان فرم دادن به گِل است. با دست، به خاك 
شــكل مي‌دهيم و بعد مي‌بريمش در آتش تا جان بگيرد.‌« اين حرف، 
تصوير‌ كارگاه‌شان را در ذهنم ترسيم كرد؛ فضايي كه در آن، گِل‌ سرد 
در گرماي كوره، به ظرفي ماندگار تبديل مي‌شود؛ درست مثل آدم‌ها 
كه در كوره‌ حوادث، آب‌ديده مي‌شوند. مكثي كرد و ادامه داد: »روزي 

ما از دل همين خاك است. نان‌مان از خاك اين سرزمين در مي‌آيد.«
زن در حالي كه با نگاهي مادرانه، از دختر نوجوانش در ميان جمعيت 
مراقبت مي‌كرد و پرچمش را به نرمي در هوا تكان مي‌داد. پرســيدم: 
»خانم، از دلتنگي‌تان براي رهبر شهيد بگوييد.‌« گفت: »مي‌دانيد؟ بعد 
از آن نهم اسفند تلخ، اين خيابان براي من همان خيابان قبل نيست. 
من در همين خيابان‌ها زن و مردهايي را ديدم كه بي‌پروا مي‌گريستند؛ 
آدم‌هايي كه شــايد هرگز انتظارش را نداشــتي در اين فقدان سهيم 
باشند.‌« قطره‌اي اشك آرام از گوشه‌‌ چشمش سر خورد و او همچنان 
لرزش صدايش را كنترل كرد، انگار مي‌خواست ادامه جملاتش محكم 
ادا كند: »آقا در قلب همه‌‌ ما خانه داشــت. مهرباني و صلابت او چنان 
به جان اين مردم نشسته‌بود كه خبر شهادتش، گويي بخشي از وجود 
ما را با خود برد. انگار تا مدت‌ها غباري از انــدوه روي تمام اين خاك 

نشسته است.‌«
او ادامه داد: »دلتنگي ما براي ايشان، حال‌ عجيبي است؛ انگار كسي كه 
ستون‌ خيمه‌ جامعه‌ بود، حالا فقط در آسمان‌ها حضور دارد، اما سايه‌اش 

هنوز بر سر اين خاك گسترده است.«
در اين ميان، همســرش كه تا آن لحظه ســكوت كرده‌بود، با صدايي 
لرزان و استوار گفت: »ما خوشــبختيم كه در زمانه‌اي زندگي كرديم 
كه حضرت آقا در آن حضور داشت. سيدعلي خامنه‌اي در حافظه اين 
خاك مي‌ماند؛ در رگ‌ كوه و دشت و در دست‌هاي به هم گره شده مردم. 
شهادت او خشــم فروخورده‌ ملت را به آتشفشاني بدل كرده كه ديگر 

خاموش نمي‌شود.«‌ 
او با غضبي كه در چشمانش موج مي‌زد، به سمت‌ افق اشاره كرد: »ما از 
كار‌ با خاك و آتش آموخته‌ايم كه سختي، فرم‌ نهايي را مي‌سازد. ما از 
درس‌آموخته‌هاي رهبري در زندگي مشترك‌مان هم بهره‌مند شديم؛ 
اينكه در برابر ستم نبايد خم شد. اينكه چطور در برابر تندبادهاي زندگي 
بايستيم و به جاي شكستن، در گِل و خشت مشكلات‌مان، طرحي نو و 
مستحكم بنا كنيم. اين خون‌هاي پاك و مطهر كه روي خاك‌مان ريخته 
شد، قطعاً دامن‌ امريكا و اسرائيل را خواهد گرفت. دنيا به ستم بي‌شرمانه‌ 

آنها پاسخ خواهد داد؛ اين قانونِ طبيعت و تاريخ است.«‌ 
زن در حالي كه به پسر كوچكش با آرامي اشــاره مي‌كرد كه كنارش 
بايســتد، اشــك‌هايي را كه حالا ديگر با حرف‌هاي همســرش‌ روي 
گونه‌اش بيشتر از قبل باريده بود با گوشه روسري‌اش پاك كرد و زير لب 
گفت: »فكر مي‌كنم ايشان هميشه زنده است. ما هنوز با آموزه‌هاي او 
پيش مي‌رويم و در كارگاه‌مان، هر ظرفي كه مي‌سازيم، انگار بخشي از 

استقامت‌ او را در خود دارد.«‌ 
در آن لحظه، ميــان‌ خيابان‌هاي خوش‌آب‌وهواي شــمالِ تهران، در 
ازدحام‌ پرچم‌هايي كه به رقص درآمده‌بودنــد، فهميدم اين‌ حرف‌ها 
چقدر عميق و ريشــه‌دار بود. اين آدم‌ها معناي خاك را چقدر خوب 
مي‌شناسند. خاكي كه به خون شهدايش متبرك است. انگار آدمي هر 
چه بيشتر با خاك انس بگيرد، بيشتر معناي رنج و عشق‌ نهفته در آن 

را درك مي‌كند. 
باد‌ خنكي در خيابان مي‌پيچد و پرچم‌ها بــا نغمه‌اي كه هنوز در فضا 
جاري اســت، مي‌رقصند. اين خانواده در ميان جمعيت گم مي‌شوند؛ 
مردي كه با دســت‌هايش گِل را صيقل مي‌دهد و زنــي كه با قلبش، 

خاطره‌‌ رهبر را. 
اينجا خيابان اســت، و مردمي كه آمده‌اند تا بگوينــد: »ما همچنان 

هستيم، با همان صلابت، با همان عشق.«

دنيا عيوضي
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جنگ و مورد حمله قرار دادن واحدها و كارخانه‌هاي 
داروسازي ايران در كنار تحريم‌هاي ظالمانه‌اي كه 
سال‌هاست بيماران را هدف قرار داده اين‌بار به شكل 
جدي‌تري وضعيت چرخه تأمين دارو در كشــور را 
با چالش مواجه كرده‌اســت. فدراسيون بين‌المللي 
جمعيت‌هاي صليب ســرخ و هلال احمر هشــدار 
داده‌است پيامدهاي حملات امريكا و اسرائيل به ايران 
مي‌تواند براي ماه‌ها يا حتي سال‌ها نظام درماني كشور 
را تحت فشار نگه دارد. چالشي كه نيازمند مديريت 
چرخه مصرف دارو اســت، اما اين مديريت نيازمند 
همكاري بين پزشكان و نظام سلامت است. حالا آنطور 
كه مدير كل دارو و مواد تحت كنترل سازمان غذا و دارو 
خبر داده از ماه آينده پزشكان هنگام تجويز دارو به 
ميزان كمبود دارويي و اطلاعات ميزان تجويز و بار 
مالي داروهاي تجويزي دسترسي خواهند داشت. 
نسخه‌هاي پر و پيمان از انواع و اقسام داروها چالشي است 

كه سال‌هاست گريبان نظام سلامت ما را گرفته‌است. 
بنابر آمارها ميزان داروهاي تجويز شده در نسخ پزشكان 
ايراني دو برابر استانداردهاي جهاني است. با چنين اوصافي 
بديهي‌ است براي منطقي كردن مصرف دارو و مديريت 
چرخه آن اقناع و همكاري پزشكان يكي از مهم‌ترين و 
كليدي‌ترين حلقه‌هاي زنجيره مصرف داروست. بر اين 
اســاس كميته تجويز و مصرف دارو در وزارت بهداشت 
تشكيل شــده و اين كميته بنا دارد هم كارنامه عملكرد 
پزشكان را منتشــر كند و هم در هنگام نسخه‌نويسي 

دسترسي آنها را به كمبودهاي دارويي فراهم بياورد. 
 با چنين تدبيري هم پزشــكان متوجه مي‌شــوند چه 
سهمي در تحميل بار مالي به نظام سلامت دارند و هم با 
تصميم‌گيري درست هنگام تجويز دارو در هنگام كمبود 
برخي از اقلام دارويي اين كمبودها را به بيماران و جامعه 

القا  نمي‌كنند. 
   صدور كارنامه پزشكان 

اكبر عبداللهي اصل، مدير كل دارو و مواد تحت كنترل 
ســازمان غذا و دارو با اشــاره به فعاليــت كارگروه‌هاي 
تشكيل‌شده در وزارت بهداشــت در حوزه دارو، اينگونه 
توضيح مي‌دهد: »يكي از اين كميته‌ها »كميته تجويز و 
مصرف« است كه دو موضوع مهم را دنبال مي‌كند و قرار 

است كمتر از يك ماه ديگر اجرايي شوند.«
به گفته وي يكي از اين موارد، سامانه نسخه‌نويسي است 
كه پزشــكان در زمان تجويز به اطلاعــات كمبودهاي 
دارويي دسترســي دارند. مورد ديگر، سامانه »كارنامه 
پزشك« اســت كه در آن، بار مالي تحميل‌شده توسط 
پزشك به نظام ســامت، هنگام نسخه‌نويسي براي او 

قابل‌مشاهده است. 
طبق توضيحات مدير كل دارو، پزشك در زمان نوشتن 
نسخه، بلافاصله به آمار مصرف آن دارو در كشور دسترسي 
دارد و مي‌تواند مشاهده كند كه چه ميزان در كشور مصرف 
‌شده و خود او از ابتداي ماه چه مقدار از آن دارو را تجويز 
كرده‌است؛ اين سامانه در نهايت بازخورد لازم را به پزشك 

ارائه مي‌دهد. 
عبداللهي اصل ادامه مي‌دهد: »در كميته پايش و بازبيني 
فرآيندهاي دانشــگاهي و علوم پزشــكي، كمبودهاي 
چالش‌زا از بخش بيمارستان‌هاي دولتي شناسايي شده 

و در خصوص آنها بازخورد ارائه مي‌شود.«
  ‌ پيامك هشدار براي پزشكان پر مصرف

چند روز پيش هم ليلا غمخوار، سرپرست معاونت بيمه 
و خدمات سلامت اداره كل بيمه سلامت استان تهران، 
گفته بود هم‌راستا با سياست‌هاي كلان نظام سلامت و 
تأكيدات اخير رئيس سازمان غذا و دارو مبني بر ضرورت 
جدي در »تجويز و مصرف منطقي دارو«، اداره كل بيمه 

سلامت استان تهران به عنوان بازوي اجرايي و نظارتي، 
اقدامات عملياتي ويژه‌اي را در مســير ارتقاي كيفيت 
خدمات درماني و صيانت از منابــع صندوق‌هاي بيمه 

آغاز كرده‌است. 
وي با اين توضيح كه تجويزهاي غيرضــروري، فراتر از 
تحميل بار مالي، سلامت بيماران را با مخاطرات جدي 
ناشــي از مداخلات غيرعلمي، از جمله مصرف بي‌رويه 
ســر‌م‌ها، آنتي‌بيوتيك‌ها و آزمايش‌هاي القايي مواجه 
مي‌كند، ادامــه داد: »در همين راســتا، اداره كل بيمه 
سلامت استان تهران، با اتخاذ رويكرد نوآورانه و مبتني 
بر داده‌كاوي، اســتراتژي »نظارت هوشمند و بازخورد 

مستمر« را به عنوان محور تحول خود قرار داده است.«
به گفته وي در طول ســال گذشــته، با تمركز ويژه بر 
اقلام پرمصــرف نظير آنتي‌بيوتيك‌هــا و آزمايش‌هاي 
پاراكلينيكي، پايش دقيقي بر نســخ پزشكان عمومي 

صورت گرفت. 
سرپرست معاونت بيمه و خدمات سلامت اداره كل بيمه 

سلامت استان تهران، تأكيد كرد: »ابزار اجرايي ما در اين 
مسير، سيستم »مميزي و بازخورد متمركز« بوده‌است؛ 
بدين‌گونه كه با تحليل عملكرد ماهانه، پيامك‌هاي هشدار 
و تحليل مقايسه‌اي براي پزشكان عمومي »پرتجويز« 
ارسال شد تا ضمن آگاهي از جايگاه عملكردي خود در 
مقايسه با استانداردها و گايدلاين‌هاي علمي، نسبت به 

اصلاح روند تجويز اقدام نمايند.«
به گفته غمخوار نتيجه اين تلاش‌هــا و رويكرد علمي، 
دستيابي به موفقيتي درخشــان در سطح ملي است. بر 
اســاس گزارش‌هاي عملكردي، اداره كل بيمه سلامت 
استان تهران موفق شده در زمينه كاهش ميانگين اقلام 
دارويي و آزمايش‌هاي تجويزي در بين ۳۱ استان كشور، 
رتبه بسيار مطلوبي را كسب كند كه اين امر جايگاه تهران 
را به‌عنوان الگوي موفق مديريــت علمي منابع در نظام 

سلامت تثبيت كرده‌است. 
   همكاري مجلس و دولت براي عبور از بحران

مسعود خاتمي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 

شوراي اسلامي، هم با تأكيد بر اينكه بخشي از مشكلات 
حوزه دارو ناشي از تحريم‌ها و شرايط بين‌المللي و بخشي 
ديگر مربوط به اختلال در تأميــن و انتقال برخي اقلام 
دارويي است كه نيازمند مديريت دقيق‌تر است، تأكيد 
كرد:» مجلس و دولت در حال پيگيري جدي موضوعات 
معيشتي و به‌ويژه حوزه دارو هستند تا فشار اقتصادي بر 

مردم كاهش يابد.«
نماينده مردم گلپايگان و خوانسار در مجلس دوازدهم، 
با تأكيد بر اينكه مشــكلات حوزه دارو به صورت جدي 
در حال پيگيري است، افزود:  »مجلس و دولت به شكل 
مستمر در حال بررسي و دنبال‌كردن حل مشكلات حوزه 
دارو در زمينه كمبود دارو و گرانــي و افزايش قيمت‌ها 

هستند..«
اين نماينده مجلس ادامه داد: » در جلســات تخصصي 
كميسيون بهداشت، تك‌تك اقلام دارويي مورد بررسي 
قــرار گرفته و پيگيري‌ها به صورت مســتمر از ســوي 
كميسيون بهداشت و درمان و در تعامل با وزارت بهداشت 
و ساير دستگاه‌هاي مرتبط ادامه دارد و اين روند نيز بدون 

وقفه ادامه خواهد داشت.«
  ‌ صليب سرخ و هلال احمر: آتش‌بس به معناي 

پايان بحران نيست
بخش عمده بحران دارويي امروز از تبعات جنگي است 
كه به ما تحميل سد. كريســتيان كورتز كاردوزا، معاون 
منطقه‌اي فدراســيون بين‌المللي جمعيت‌هاي صليب 
سرخ و هلال احمر براي خاورميانه و شمال آفريقا، پس 
از سفر چهارروزه به ايران در ژنو گفت آتش‌بس به معناي 

پايان بحران نيست. 
او هشــدار داد كه صدها درمانگاه، مركز درماني، مراكز 
آموزشي و واحدهاي تجاري در جريان حملات آسيب 
ديده يا ويران شده‌اند و همين موضوع، فشار سنگيني بر 

دسترسي مردم به خدمات درماني وارد كرده‌است. 
به گفته وي، نگراني درباره كمبود تجهيزات پزشــكي 
حياتي، از جمله دستگاه‌هاي دياليز و پروتز، رو به افزايش 
است. او گفت يكي از كارخانه‌هايي كه ۶۰ درصد فيلترها و 
تجهيزات دياليز را توليد مي‌كند، فقط براي سه ماه آينده 
مواد اوليه در اختيار دارد و زنجيره تأمين آن به ‌دليل جنگ 

مختل شده‌است. 
با وجود اين اظهارات اما تجربه هشت سال جنگ تحميلي 
و ۴۷ سال تحريم و فشار به كشور نشــان داده مديران 
حوزه‌هاي مختلف و به خصوص حوزه سلامت به خوبي 
مي‌دانند چگونه بايد كشور را از بحران‌ها عبور دهند. اين 
بار هم با كمي همدلي و اصلاح الگوهاي نادرست مصرف 

فضاي ناشي از جنگ و تحريم را مديريت خواهيم كرد. 

‌ كارنامه ‌  مديريت تجويز و مصرف دارو در دسترس پزشکان
از ماه آينده پزشكان هنگام تجويز دارو به ميزان كمبود دارويي و اطلاعات ميزان تجويز و بار مالي داروهاي تجويزي دسترسي خواهند داشت

زهرا چيذري 
  گزارش یک 

مهسا گربندي
   تحلیل

    ویژه

سهم فراموش‌شده رسانه ملي در نجات آموزش!

خداحافظي هميشگي با  مدارس كانكسي و سنگي

جنگ تحميلي ســوم، فقط موشــك و انفجار و 
دود نبود، بلكه بي‌برنامگــي آموزش را هم عريان 
كرد. اين جنگ نشــان داد مديريــت بحران در 
آموزش‌وپرورش تا چه اندازه دكوري است. كافي 
بود در هر خانه، يك دانش‌آموز باشــد تا آشفتگي 
را با پوست و اســتخوان لمس كنند. در حالي كه 
پيش از آغاز جنگ، گفته ‌مي‌شــد كه ممكن است 
مدارس مجازي شــوند، اما انگار كه هيچ‌كس واقعاً 
براي آن روز آماده نبود. بدون شك آموزش مجازي 
مي‌توانست ثمربخش باشد، اگر پيش‌تر، تصميمي 
مؤثر گرفته مي‌شــد‌ و اگر آقايان مسئول، ظرفيت 
فراموش‌شــده رســانه ملي را جدي مي‌گرفتند. 
بي‌ترديد تلويزيون، فقط ابزار سرگرمي نيست. مي‌تواند 
به بزرگ‌ترين كلاس درس كشور تبديل شود. مي‌تواند 
آموزش را از انحصار جغرافيا خارج كند. آن وقت دانش‌آموز 
يك روســتاي دورافتاده، همان آموزشــي را ببيند كه 
دانش‌آموز بهترين مدرسه پايتخت مي‌بيند. اين يك رؤياي 
دست‌نيافتني نيست، بلكه امكاني است كه سال‌هاست 

كنار دست‌مان خاك مي‌خورد. 
مدرسه تلويزيوني اگر درست طراحي مي‌شد، مي‌توانست 
به يك مكمل قدرتمند آموزشي تبديل شود، نه فقط در 
روزهاي جنگ و بحران، بلكه حتي در شرايط عادي، اما 
آنچه تا امروز ديده‌ايم، بيشتر شبيه رفع تكليف بوده تا يك 
پروژه ملي. برنامه‌هايي كم‌رمق، بدون معرفي درست، بدون 

پيوند واقعي با نظام آموزشي و بدون جذابيتي كه دانش‌آموز 
را پاي صفحه نگه دارد. طبيعي است كه مخاطب هم از آن 
فاصله بگيرد.  مسئله اما، فقط پخش چند درس از تلويزيون 
نيست. مسئله، ساختن يك كفِ باكيفيت براي آموزش 
در سراسر كشور اســت. وقتي مي‌دانيم كه كلاس‌هاي 
درس عمدتاً پرجمعيت و بيش از استاندارد است، وقتي 
مي‌دانيم امروز كيفيت آموزش، از مدرسه‌اي به مدرسه 
ديگر و از كلاسي به كلاس ديگر، تفاوتي فاحش دارد. پس 
بدون شك مدرسه تلويزيوني مي‌تواند اين شكاف را كمتر 
كند. مي‌تواند يك چارچوب استاندارد بسازد، يك حداقل 
مطمئن براي همه دانش‌آموزان اين مرز و بوم.  در چنين 
مدلي، مدرسه حذف نمي‌شود، بلكه تقويت مي‌شود. معلم 
همچنان نقش اصلي را دارد، اما ديگر آينده دانش‌آموز كاملًا 
وابسته به شانس‌ داشتن يا نداشتن يك معلم خوب نيست. 
اگر مدرسه‌اي امكانات بيشــتر، معلمان خلاق‌تر يا مدير 
توانمندتري داشت، طبيعتاً مي‌تواند فراتر برود، اما مهم 
اين است كه هيچ دانش‌آموزي از حداقل آموزش باكيفيت 

محروم نمي‌ماند. 
مهم‌تر اينكه اجراي چنين طرحي، آنقدرها هم پرهزينه و 
غيرقابل تأمين نيست. خيرين مدرسه‌ساز هر سال حدود 
۲۰ هزار ميليارد تومان صرف ساخت مدرسه مي‌كنند، 
عددي بزرگ و قابل احترام، اما توليد محتواي آموزشي 
حرفه‌اي براي ميليون‌ها دانش‌آموز، در مقايســه با اين 
ارقام، هزينه سنگيني ندارد. چه بسا آنكه وقتي ميليون‌ها 

دانش‌آموز مي‌توانند از آن استفاده كنند، اثري به مراتب 
مؤثرتري دارد. از ســوي ديگر، توليد محتواي آموزشي 
استاندارد، مي‌تواند بخشــي از فشار فرساينده را از دوش 
معلماني بردارد كه در كلاس‌هاي پرجمعيت، با كمترين 

امكانات، بار آموزش را به تنهايي حمل مي‌كنند. 
ما پيش از جنگ تحميلي نيز اين مسير را تجربه كرده‌بوديم. 
كرونا، آلودگي هوا، ناترازي انرژي. سال‌هاست دانش‌آموزان 
با تعطيلي‌هاي ناگهاني غريبه نيستند. آموزش مجازي 
هم ديگر واژه تازه‌اي نيســت، اما واقعيت اين است كه ما 

از تمام اين تجربه‌ها، درس چنداني نگرفتيم. هر بار همان 
مسير تكرار شد، خانواده‌هايي خسته، معلماني سردرگم 
و دانش‌آموزاني كه از آموزش جدي و اســتاندارد فاصله 

گرفتند. 
اين واقعيتي اســت كه بايد بپذيريم، آموزش مجازي، به 
خودي خود جذاب نيست. اگر معلمي فوق‌العاده پشت آن 
نباشد، اگر طراحي حرفه‌اي و خلاقيت وجود نداشته‌باشد، 
خيلي زود به يك تصوير خسته‌كننده تبديل مي‌شود، يك 
فايل ضبط‌شده كه دانش‌آموز فقط مجبور است تحملش 

كند، نه اينكه با آن ياد بگيرد.  كافي اســت پاي درد دل 
خانواده‌ها و معلمان بنشينيم تا عمق فرسودگي اين مدل 
آموزشي را بفهميم. همه مي‌دانند آموزش آنلاين‌ بي‌برنامه، 
بيشتر شبيه مسكن موقت است تا درمان. با اين حال، هنوز 
هم هر بحران تازه‌اي كه از راه مي‌رسد، نخستين تصميم، 
تعطيلي مدرســه و پناه بردن به همان نسخه قديمي و 

ناكارآمد است!
البته كه در اين روزها، صداوسيما بي‌تفاوت هم نبوده‌است. 
گام‌هايي برداشــته شــده، برنامه‌هايي توليد شــده و 
تلاش‌هايي صورت گرفته‌است. اما هنوز ميان آنچه هست 
و آنچه بايد باشــد، فاصله‌اي جدي وجود دارد. آموزش، 
جايي براي آزمون و خطاي بي‌پايان نيست، نمي‌توان با 

آينده يك نسل كارآموزي كرد!
اكنون سال تحصيلي رو به اتمام است. حداقل سه ماه و نيم 
فرصت براي فكر كردن براي سال تحصيلي جديد داريم. 
اميدواريم ديگر هيچ‌وقت سايه جنگ بر سر ايران نيفتد، اما 
بحران، فقط جنگ نيست. اپيدمي، آلودگي هوا، كمبود 
انرژي و دهها اتفاق ديگر، هر لحظه مي‌توانند مدرسه را 
تعطيل كنند. آيا باز هم قرار است هر بار، غافلگير شويم و 

دقيقه 90 تصميم بگيريم؟!
آموزش، ميدان آزمون و خطا نيست. بي‌ترديد كشوري 
كه براي روزهاي تعطيلي مدرســه نقشــه راه مناسبي 
نداشته باشــد، در حقيقت براي آينده نسلش نقشه‌اي 

نكشيده است. 

وزير آموزش و پرورش با اشــاره به رصــد لحظه‌اي وضعيت 
اجرايي نهضت عدالت آموزشــي در سراســر كشــور‌ تأكيد 
كرد: ايــن نهضت پنج هدف مهــم را دنبال مي‌كنــد و نبايد 
تصور كنيم كه اين امر تنها به مدرسه‌ســازي محدود مي‌شود. 
عليرضا كاظمي، وزير آموزش‌و‌پرورش درباره افق كلان پروژه عدالت 
آموزشي در دولت چهاردهم اظهار كرد: اتاقي به نام اتاق وضعيت داريم 
كه وضعيت پروژه‌هاي نهضت توسعه عدالت آموزشي را مانيتورينگ 
مي‌كند و مي‌توان از اين طريق وضعيت اجراي پروژه‌ها در اســتان و 

مناطق مختلف را با توجه به ميانگين پيشرفت پروژه‌، رصد كرد. 
وي با بيان اينكه جريان نهضت توسعه عدالت آموزشي با پنج هدف 
مورد تأكيد رئيس‌جمهور است، افزود: وقتي از »نهضت توسعه عدالت 
آموزشــي« صحبت مي‌كنيم همه تصور مي‌كنند كه فقط مدرسه 
ساخته مي‌شود، در حالي كه اينطور نيســت. نهضت توسعه عدالت 

آموزشي پنج بعد دارد كه يك بعد آن مدرسه‌سازي است. 

وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه در بعد نخســت نهضت عدالت 
آموزشــي يعني در حوزه مدرسه‌ســازي ۸ هزار پروژه را در شــش 
برش‌محوري اعم از مدارس كانكسي، ســنگي، نيمه تمام، تخريب 
بازسازي، سرانه كمتر و رسيدن به استاندارد مطلوب طراحي كرديم، 
گفت: ۸ هزار پروژه در استان‌ها با برش منطقه‌اي استخراج شده‌است. 
كاظمي درباره تأمين اعتبارات نهضت توســعه عدالت آموزشي نيز 
افزود: نهضت توسعه عدالت آموزشي از چند كانال پشتيباني مي‌شود، 
خيرين براي اجراي اين نهضت ۲۵ همت كمك كردند ضمن اينكه 
براي هر پروژه‌يك هيئت امنا تشــكيل شــده تا كمك‌هاي مردمي 
را جمع‌آوري كنند.  وزيــر آموزش و پرورش با اشــاره به راه اندازي 
پويش‌هاي ملي نظير »به ساز مدرسه، بساز مدرسه« براي جمع‌آوري 
كمك‌هاي مردمي‌ توضيح داد: در داستان مدرسه ميناب هم با پويش 
»فرشتگان ميناب« عدد بسيار بالايي جمع شد، طبق آخرين آمار بالغ 
بر ۱۴۰ ميليارد تومان براي اين مهم جمع‌آوري شده‌است.  كاظمي 

افزود: در كنار اين امر عتبه حسيني هم براي ساخت آنجا اعلام آمادگي 
كردند و كلنگ آن را زدند. 

وي درباره ساخت مدرسه به عنوان يكي از مسئوليت‌هاي اجتماعي هم 
اظهار كرد: بخش‌هاي مختلف پاي كار آمدند، با يك شركت خصوصي 
1/5 هزار ميلياردتومان تفاهم امضا كرديم. تمام بنگاه‌هاي اقتصادي 
وسط ميدان آمدند تا مدرسه بسازند، همه هم كمك كردند. اين يك 

ضلع و يك چشمه از توسعه عدالت آموزشي بود. 
وزير آموزش و پرورش هوشمندسازي تجهيزات را هدف دوم نهضت 
توسعه عدالت آموزشــي عنوان و تصريح كرد: بعد از حدود شش ماه 
مطالعه، استانداردهاي روز دنيا را براي هوشمندسازي كلاس درس 
آماده كرديم. بعد هم بنگاه‌هاي اقتصادي ورود كردند، سفارش دادند 
كه تجهيزات از كشور چين توليد، وارد و نصب شوند. اينها مبتني بر 
هوش مصنوعي و تلويزيون‌هاي مجهز لمسي خوب و چند كاره است 
كه به صورت آزمايشي در هشت مدرسه در سطح كشور نصب كرديم. 

كاظمي با بيان اينكه هدف ســوم عدالت آموزشي، توانمندسازي و 
آموزش معلمان و ضلع چهارم توسعه فضاهاي ورزشي و كيفيت بخشي 
به آنها اســت، عنوان كرد: ما در يك گام 3 هزار فضاي ورزشي جديد 
ايجاد كرديم، زمين‌هاي مختلف بازي، ســالن ورزشي و استخرهاي 
ورزشي در مدارس ســاختيم.  وي درباره هدف پنجم نهضت توسعه 
عدالت آموزشي كه مبتني بر فعاليت‌هاي پرورشي و فرهنگي است 
نيز توضيح داد: براي اين ضلع نيز برنامه‌ريزي كرديم تا با اســتفاده 
از فعاليت‌هاي پرورشــي و فرهنگي با رويكرد توسعه عدالت بتوانيم 
خدمات متناسب و شايســته به تمام بچه‌هاي كشور ارائه دهيم. اين 

ابعاد نهضت توسعه عدالت آموزشي است. 
وزير آموزش و پرورش گفت: درحالي رسانه‌ها فقط به ساخت مدرسه 
به عنوان نهضت توسعه عدالت آموزشي مي‌پردازند كه اضلاع ديگر 
از ساخت مدرسه مهم‌تر اســت، چراكه اين اضلاع مي‌توانند عدالت 

را توسعه دهند. 

مجيد ابهري

آسيب‌شناس اجتماعي

خبرگزاری ایرنا

وزير آموزش و پرورش خبر داد


